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حادثه ها

مردی که در توچال گم شده بود
در خارج پیدا شد

مردی که عنوان می شد در منطقه توچال مفقود  �
شده است، صبح جمعه از کشور خارج شده بود.

بــه گزارش فــارس، آخر هفته گذشــته بود که 
خانواده یــک فرد به هلال احمــر و امداد و نجات 
اعــلام می کنند که عضوی از خانــواده آنها پس از 
صعود به قله توچال به پایین بازنگشــته است. این 
فرد تا ایســتگاه ۵ توچــال عکس ها و ویدئوهایی را 
هم از خود منتشــر و تاریخ پنجشنبه ۲۰ آبان را هم 
اعلام می کند، اما ماجرا چیزی نبوده که امدادگران 
تصــور می کردند. پس از اعلام مفقــودی تیم های 
امــدادی هلال احمــر، در گروه های مختلف ســه 
شــبانه روز برای یافتن این فــرد در ارتفاعات تهران 
بــه جســت وجو می پردازند، اما روز گذشــته اعلام 
می شــود که همه چیز یک دروغ بــوده و فرد مورد 
نظر صبح جمعه از کشــور خارج شده است. دکتر 
حمید مســاعدیان، مســئول کارگروه امداد و نجات 
فدراســیون کوهنوردی دراین باره بــه فارس گفت: 
اعلام مفقودی این فرد اصلا صحت نداشته و پس از 
پیگیری از نیروی انتظامی مشخص شد که او صبح 
جمعه از کشــور خارج شده است. وی در پاسخ به 
این ســؤال که آیا خانواده این فرد دانسته این اعلام 
مفقــودی را انجــام دادند یا ندانســته، عنوان کرد: 
به نظرم می دانســتند و نحوه بیان مفقودی طوری 
نبود که انگار فردی گم شــده باشد و خیلی راحت 
این موضوع را بیان کردنــد و هیچ گونه اضطراب و 
نگرانی در گفتارشــان وجود نداشت. ظاهرا این فرد 
بدهی هشــت میلیاردی هم داشته و باوجوداین، از 
کشور خارج شده است. مســاعدیان در مورد اینکه 
آیا از این فرد و خانواده اش شکایتی صورت می گیرد 
یا خیر، گفت: هلال احمر چون پیگیر موضوع بوده، 

می تواند در مراجع قضائی شکایت کند.

کشف تریاک در کف اتاق خواب
شــرق: رئیس پلیــس مبارزه با مــواد مخدر  �

پایتخت از دســتگیری یک قاچاقچی مواد مخدر 
در مخفیگاهش و کشــف هشــت کیلوو ۶۰۰ گرم 
تریاک در کف اتاق خواب خبر داد و گفت: متهم 
با حفــر کف اتاق خــواب مواد مخــدر را پنهان 
کرده بود. ســرهنگ عبدالوهاب حســنوند اعلام 
کرد: درپی اقدامات اطلاعاتی و پلیســی مأموران 
پایگاه ششــم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران 
بزرگ مشــخص شد یکی از ســوداگران حرفه ای 
مــواد مخــدر در منطقه کیانشــهر بــه توزیع و 
خرده فروشــی مواد مخــدر می پــردازد. وی در 
ادامه افــزود: به دنبال این موضــوع مأموران با 
رصد دقیــق فعالیت مجرمانه متهم، مخفیگاه و 
محــل فعالیت وی را در یک خانه مســکونی در 
یکی از محلات کیانشهر شناسایی کردند و به این 
ترتیب شــمارش معکوس برای دســتگیری این 
قاچاقچی ســابقه دار آغاز شد. این مقام انتظامی 
افزود: با تجمیع اطلاعات به دست آمده موضوع 
به مقام قضائی اطلاع داده و دســتور بازداشت 
متهمان صادر شــد و در ادامــه مأموران پس از 
چندین شــبانه روز تعقیب و مراقبــت در نهایت 
موفق شدند وی را در مخفیگاهش دستگیر و در 
بررسی های بیشــتر از این مکان هشت کیلوو ۶۰۰ 
گرم تریاک که در داخــل یکی از اتاق های خواب 
حفر کرده بود، کشــف کنند. رئیس پلیس مبارزه 
با مواد مخدر تهران خاطرنشــان کرد: متهم پس 
از دستگیری به مقر پلیس منتقل و پس از انجام 
تحقیقات تکمیلی برای ســیر مراحل قانونی به 

مرجع قضائی معرفی شد.

رخداد

دستگیری زورگیران خشن بعد از 
دزدی میلیاردی

شــرق: چهار زورگیر خشــن در شــمال تهران  �
بلافاصله بعد از ســرقت ۱۰میلیاردی شناسایی و 

بازداشت شدند.
ســرهنگ جلیــل موقوفــه ای، رئیــس پلیس 
پیشــگیری تهران بزرگ اظهار کرد: بیست و ســوم 
آبان مــاه با وقوع یک فقره زورگیری و ســرقت ۱۸ 
دســتگاه تلفن همــراه مدل آیفــون۱۳ پرومکس 
به همراه ایرپاد از سرنشــین یک پیــک موتوری با 
اســتفاده از سلاح ســرد موضوع در دســتور کار 

کلانتری ۱۶۳ ولنجک قرار گرفت.
وی افــزود: بنابر حساســیت موضوع مأموران 
کلانتــری بــا رصد هــای اطلاعاتــی و تحقیقات 
میدانــی، هویت چهار ســارق ۱۸ تا ۲۷ ســاله را 
شناســایی کردنــد و متوجه شــدند متهمان برای 

فروش گوشی ها به پاساژ قائم مراجعه کردند.
رئیس پلیس پیشــگیری تهــران تصریح کرد: 
مأموران کلانتــری پس از دریافــت این اطلاعات 
مهــم بلافاصله بــه محل مذکور اعزام شــدند و 
در یــک عملیات هماهنگ در دو نقطه از شــمال 
پایتخت چهار ســارق را دســتگیر و گوشــی های 

مسروقه از متهمان را کشف کردند.
این مقام انتظامی ادامه داد: متهمان سابقه دار 
در بازجویی ها پس از مشــاهده شــواهد و مدارک 
موجود به جرم خود مبنی بر زورگیری با اســتفاده 
از سلاح ســرد به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در شمال 

تهران اعتراف کردند.

دستگیری عاملان تیراندازی به 
شهروندان در غرب تهران

شرق: رئیس پلیس پیشــگیری تهران بزرگ از  �
دســتگیری دو شرور مســلح در غرب تهران که با 
تیر اندازی نظم عمومــی را بر هم زده بودند، خبر 
داد. ســرهنگ جلیــل موقوفه ای اظهــار کرد: با 
وقوع تیراندازی با ســلاح ساچمه زنی در درگیری 
هشت شرور و مجروح شدن دو شهروند رهگذر از 
ناحیه کمر موضوع رســیدگی به پرونده در دستور 
کار مأموران کلانتری ۱۱۹ مهرآباد قرار گرفت. وی 
افزود: تیم عملیات کلانتری مهرآباد در تحقیقات 
ابتدایی متوجه شــدند درگیری بــه دلیل اختلاف 
بیــن دو گــروه خلافکار اســت و نفــرات بعد از 
تیراندازی بلافاصله با دو خودروی پراید و پژو ۲۰۶ 
فاقــد پلاک از محل متواری شــدند. رئیس پلیس 
پیشــگیری تهــران تصریح کرد: بنا بر حساســیت 
موضــوع مأمــوران کلانتــری ۱۱۹ بــا رصد های 
اطلاعاتی و تحقیقــات میدانی هویت این افراد را 
شناسایی کردند و این اطلاعات را در اختیار تمامی 

واحد های گشت در تهران قرار دادند.
این مقــام انتظامی گفــت: تحقیقــات ادامه 
داشــت تا اینکه مأموران کلانتری ۱۱۸ ســتارخان 
یکی از متهمان را در غرب تهران شناســایی و در 
یک عملیات بازداشــت کردند. متهــم در هنگام 
دســتگیری با استفاده از سلاح ســرد به مأموران 
حمله ور شــد که توســط مأموران مهار و نفر دوم 
هــم در عملیــات غافلگیرانــه در مخفیگاه خود 
دســتگیر شــد. وی افزود: متهمان پس از انتقال 
به کلانتری در بازجویی های فنی صراحتا به جرم 

خود مبنی بر درگیری و تیراندازی اعتراف کردند.
ســرهنگ موقوفه ای خاطرنشــان کرد: پرونده 
متهمــان برای ســیر مراحــل قانونی بــه مرجع 
قضائی معرفی شــد و تلاش ها برای دســتگیری 

دیگر متهمان ادامه دارد.

شرق: پســر نوجوانی که متهم است در کانون اصلاح و تربیت دوستش را 
به قتل رسانده، اتهامش را انکار کرد و مدعی شد مقتول به خاطر درگیری با 

فرد دیگری کشته شده است.
به گزارش خبرنگار ما، این نوجوان در دادگاه توضیح داد چون قبلا گفته 
بود سر مقتول به زمین برخورد کرده، دیگر به درگیری مقتول با افراد دیگر 

توجه نکردند و او را مقصر تشخیص دادند.
متهم مدعی شــد با قربانی درگیر شــده و ســر او ناخواســته به زمین 
برخورد کرده اما این ضربه موجب مرگ او نشده و متوفی به خاطر درگیری 
با افرادی دیگر در کانون اصلاح و تربیت جان ســپرده اســت. اردیبهشت 
سال ۹۷ به دنبال مرگ مشکوک پســر ۱۸ ساله ای به نام علیرضا در کانون 
اصلاح و تربیت تحقیقات دراین باره آغاز شــد. ابتدا گفته می شد این پسر با 
مصرف قرص دســت به خودکشــی زده اســت؛ اما در بررسی های بعدی 
مشخص شد او ساعتی قبل از مرگ با یکی از هم بندی هایش به نام احمد 
درگیر شده بود. وقتی پزشکی قانونی علت فوت را اصابت جسم سخت به 
ســر قربانی اعلام کرد و فرضیه خودکشی کاملا منتفی شد، احمد به اتهام 

قتل عمدی بازداشت شد.
این نوجوان در بازجویی ها گفت: قبول دارم با علیرضا درگیر شــدم. من 
کمر او را گرفتم و در جریان کشمکش سرش ناخواسته به زمین برخورد کرد 
اما چند ساعت بعد او که از این درگیری عصبانی شده بود، سیستم روشنایی 
کانون را شکســت. به همین خاطر تنبیه شد. بعد علیرضا گفت سرش درد 
می کنــد که او را به بهداری منتقل کردند و گفتند با مصرف قرص دســت 
به خودکشــی زده است. من اتهام قتل عمدی را قبول ندارم و مقصر مرگ 

او نیستم.
با اظهارات پســر نوجوان برای او به اتهام قتل شــبه عمد کیفرخواست 
صادر شــد و وی در شــعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز 
محاکمه ایستاد. پدر مقتول در جلســه دادگاه گفت: پسرم مشکل عصبی 
داشــت. آخرین بار با من تماس گرفت و گفت با چنــد نفر در کانون درگیر 
شــده و کتک خورده است. او از من خواســت تا برایش لباس ببرم. وقتی 
با کانــون تماس گرفتم گفتند کلیه پســرم درد گرفته و حالا حالش خوب 
است. به آنها گفتم اگر علیرضا پرخاشــگری کرده و حالش بد است، او را 
به امین آباد منتقل کنند؛ اما چند ســاعت بعد اطلاع دادند پسرم با خوردن 
قرص خودکشــی کرده اســت. وقتی جسد پســرم را تحویل گرفتم، پشت 
گوشش آثار ضرب دیدگی وجود داشت. من شک ندارم پسرم به قتل رسیده 
است. به همین خاطر برای متهم تقاضای اشد مجازات را دارم. من از افراد 

دیگری که پســرم را کتک زده اند نیز شاکی هستم. سپس مادر علیرضا در 
جایگاه ویژه ایســتاد و گفت: وقتی که پسرم دو ســاله بود از همسرم جدا 
شــدم و کمتر او را دیدم. دو فرزند دیگرم در بهزیســتی نگهداری می شدند 
که حالا سرپرستی آنها را بر عهده گرفته ام. من وضعیت مالی خوبی برای 

بزرگ کردن فرزندانم ندارم و به همین خاطر دیه می خواهم.
در ادامه احمد اتهام قتل را رد کرد و گفت: من پنج ســال قبل به خاطر 
حمل شش گرم هروئین بازداشت و به کانون اصلاح و تربیت منتقل شدم. 
آن روز ســر نظافت با علیرضا درگیر شدم. او سابقه درگیری داشت و وقتی 
دعوا میان ما بالا گرفت، پا و کمر او را گرفتم که سرش با زمین برخورد کرد. 
بعد از آن برای علیرضا درگیری دیگری پیش آمد. چند ساعت بعد او از درد 
شــکایت کرد که به بهداری منتقل شد. من اصلا اتهام قتل را قبول ندارم. 
چون در بهداری گفتند او با خوردن قرص خودکشی کرده است. او قبلا هم 
سابقه خودکشی و خودزنی داشت و احتمالا بعد از درگیری و کتک خوردن 

از دیگران قرص خورد.
سپس مشــاور کانون روبه روی قضات ایستاد و گفت: علیرضا به اتهام 
سرقت در کانون اصلاح و تربیت بود. دوره محکومیت او رو به پایان بود و 
پدرش می توانست با یک برگه فیش حقوقی او را ترخیص کند که کوتاهی 
کرده بود. مــن لحظه درگیری را ندیده ام اما فیلم های دوربین مداربســته 
موجود است. در پایان جلسه، قضات پرونده با طرح چهار ایراد پرونده را به 

دادسرا برگرداندند تا راز مرگ پسر جوان افشا شود.
قضات شــعبه هفتــم دادگاه کیفری یک اســتان تهران خواســتند تا 
فیلم های دوربین مداربسته کانون، مدارک پزشکی و سابقه بیماری قربانی 

و همچنین نظر پزشکی قانونی درباره علت تامه فوت مقتول بررسی شود. 
قضات اعلام کردند لازم اســت مشخص شــود علت فوت ضربه به سر یا 
عفونت بوده اســت و همچنین بازپرس پرونده درباره اینکه متهم که حالا 
بیش از ۱۸ ســال دارد در کانون اصلاح و تربیت نگهداری شود یا به زندان 
رجایی شهر منتقل شود تصمیم گیری کند و قرار منع تعقیب متهم به اتهام 

قتل عمد و قرار وی به اتهام قتل شبه عمد به اولیای دم ابلاغ شود.
بعد از رفع این نواقص و درحالی که ســه ســال از مرگ پسر نوجوان در 
کانون اصلاح و تربیت گذشــته بود، پرونده بار دیگر به شعبه هفتم دادگاه 

کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا به آن رسیدگی شود.
در ابتدای جلسه اولیای دم درخواست اشد مجازات را مطرح کردند.

ســپس متهم که از کانون اصلاح و تربیت به دادگاه منتقل شــده بود، 
روبه روی قضات ایستاد و گفت: من افغان هستم، ولی در ایران متولد شدم 
و شناسنامه ایرانی دارم. من آن زمان ۱۶سال داشتم که به اتهام حمل مواد 
مخدر و ســرقت دوهزارو ۵۰۰ دلار بازداشت شدم. من و علیرضا هر دو در 
کانون بودیم که با هم درگیر شــدیم و من پایش را گرفتم و به زمین افتاد. 
او که عصبانی شده بود، شروع به پرخاشگری کرد و شیشه ها را شکست و 
به همین خاطر مأمــوران کانون او را گرفتند. این متهم گفت: من با علیرضا 
درگیر شــدم، ولی در مرگ او دخالتی نداشــتم. حرف های اشتباهی که در 
کانون زدم موجب شد به دردسر بیفتم و سه سال گرفتار شوم. وقتی شنیدم 
علیرضا جان سپرده، به دوستانم گفتم چند ساعت قبل من هم با او درگیر 
شــده بودم. این حرف به گوش مأموران کانون رسید و من بازداشت شدم. 
ســپس قاضی به آثار زخم و بریدگی های قدیمی روی سر و صورت متهم 
اشاره کرد و گفت این آثار چیست؟ متهم پاسخ داد: بارها در کانون عصبی 

شدم و خودزنی کردم.
قاضی گفــت: این موضوع نشــان می دهد عصبی هســتی و احتمالا 
به خاطر عصبانیت قربانی را به زمین کوبیده ای. متهم جواب داد: باور کنید 
من در مرگ او دخالتی نداشتم. قبول دارم پا و کمرش را گرفتم و سرش به 

زمین خورد؛ اما ضربه آن قدر شدید نبود که موجب مرگش شود.
سپس وکیل متهم به دفاع پرداخت و گفت: پزشکی قانونی در گزارشی 
علت مرگ را اصابت جســم سخت به ســر اعلام کرده است. اما صراحتا 
نگفتــه این ضربه ناشــی از برخورد ســر قربانی با زمین بــوده یا به خاطر 

ضربه هایی که دیگران به سر قربانی وارد کرده اند.
وی ادامــه داد: تحقیقات دربــاره این پرونده تکمیل نیســت و به نظر 

می رسد لازم است تحقیق درباره این پرونده از سر گرفته شود.

ابهام ۳ ساله در پرونده مرگ نوجوان زندانی

آزار دختر جوان توسط مرد رمال

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

شیوع یک بیماری که قابلیت سرایت دارد- دستگاه تعیین 
جهت وزش باد ۹- لوس- ویتامین A- کشوری قدیمی در 
بین النهریــن ۱۰- مخزن مواد گازی- دکان- ضمیر مؤنث 
عربی ۱۱- خط کش مهندسی- هنرپیشه مرد- تمام کردن 

۱۲- تنگه حیاتی خاورمیانه- اغما- از اجزای درخت ۱۳- 
مــاه بهاری- نام چند تن از پادشــاهان انگلیس بود ۱۴- 
مدفن علامه امینی- واســطه- تصویب شده ۱۵- بازیگر 

رزمی کار- به طور همیشگی  
افقي:

 ۱- ضمیر سوم شــخص- ابر آسمان- شخص دقیق 
و باریک بیــن ۲- تابلویــی زیبــا اثــر ادوار مانه، نقاش 
فرانســوی- بالابــر ماشــین ۳- نوعی ســیب زمینی- 
افســرده- پنهان ۴- از به هم پیوستن جویبار ها تشکیل 
می شــود- پیشــین- گناهکار ۵- انجمــن بین المللی 
حمل ونقل هوایی- جامه آستین کوتاه- درجه حرارت 
۶- اندیشــیدن- بهــره و نصیب- ضد هــم بودن ۷- 
دوســتی- نام چند تن از پادشــاهان فرانسه بود- نامی 
دخترانه ۸- رام نشده!– تن پوش- شماره- بوی رطوبت 
۹- درخت سدر- هوش و اســتعداد سرشار- ضروری 
۱۰- دســتوری نظامــی- فوق- ســخت و محکم ۱۱- 
جرقــه آتــش- فوت وفن- زنی کــه تــازه زایمان کرده 
۱۲- بی نظیــر- بوی خوش- پایتخت سلســله علویان 
۱۳- شیپور جنگی- صبر و شکیبایی- در کمین نشسته 
۱۴- سوسن زرد- نمایش نامه ای نوشته محمد چرمشیر 
۱۵- نام دیگر طوفــان دریایی که از مخاطرات طبیعی 

است- هیزم- خشکی

عمودی: 
۱- پادشاه مقتدر که بر سرزمین های وسیعی سلطنت 
می کــرد- نام قدیــم ایلام ۲- ورزش رزمــی چینی- از 
خود گذشته- امیدواری ۳- اتحادیه صنفی- دعای بد 
۴- از نســل امام علی(ع) و حضــرت فاطمه(س)- از 
طوایف کرد ایران- اهل کاشــان ۵- آنچه وجود واقعی 
دارد- رجــوع- مخفف آکبنــد ۶- ویتامین محلول در 
چربی- دانه خوراکی مقوی- کهن ترین قســمت اوستا 
۷- شــکاک- گیاهی علفی از خانواده نعناع- اندوه ۸- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

30
84

کو 
ودو

ل  س
ح

جدول 4088

سخت  3085 سودوکو

سودوکو ساده 3085

ت
سخ

وکو
سود

ل  
ح جدول 4089  �  طراح: بیژن گورانى

نگاه

سرگرد ســمانه مهربانی، کارشناس آموزشی فرماندهی 
انتظامی تهران بزرگ: نگاهــم را به راهروی منتهی به 
اداره شــانزدهم پلیس آگاهی می دوزم؛ اداره ای که به 
شکایات افراد قربانی آزار، تهدید یا آتش افروزی رسیدگی 

می کند.
روی نیمکت کنار ورودی اداره، زنی جوان نشسته و 
به زمین خیره شده است. به آرامی به او نزدیک می شوم 
و کنارش روی نیمکت می نشینم. آن قدر غرق در افکار 

خود است که متوجه حضورم نمی شود.
سلام می کنم و متبســم نگاهش می کنم. از صدای 
سلامم یکه ای می خورد و بعد با تعجب نگاهم می کند. 
توضیح می دهم برای ریشه یابی و آسیب شناسی اتفاقی 
که برایش افتاده آنجا هستم و از او درخواست می کنم 

در صورت تمایل درباره شکایتش برایم حرف بزند.
پوزخندی می زند و می گوید: منظورتان این است که 
از حماقتم تعریف کنم؟ باشد بنویسید؛ بنویسید چطور با 

دست های خودم این بلا را به سرم آوردم.
۳۰ســاله هســتم و مجرد و بعــد از گرفتن مدرک 
فوق لیســانس در یک شرکت خصوصی مشغول به کار 
شدم. منزل ما در یکی از محلات مرفه نشین تهران است. 
یکی از تفریحات مورد علاقه من و دوســتانم فال گیری 
بود. یعنی کافی بود کســی آدرس و شماره یک فال گیر 
را به ما بدهد، بلافاصله با دوســتانم قرار می گذاشتیم 

و برای گرفتن فال به آنجا مراجعه می کردیم. همیشــه 
به فال و رمالی علاقه مند بودم و دوســت داشتم ببینم 

چطور یک رمال و دعانویس کارش را انجام می دهد.
چند روز پیش در پارک نشسته بودم که مردی به من 
نزدیک شد و گفت رمال است و چون احساس کرده من 
دچار مشکل هســتم و نیاز به کمک دارم به  سمت من 
آمده اســت. با ذهنیتی که نسبت به این  نوع داستان ها 
داشتم احســاس کردم راســتش را می گوید و بی دلیل 

نیست که بین این همه آدم به سمت من آمده است.
مرد گفت می تواند به مــن کمک کند ولی اینجا در 
خیابان محل مناســبی برای این کار نیست. با توجه به 
اینکه مــادر و خواهرانم در خانه بودنــد، به نظرم آمد 
که مشــکلی پیش نمی آید او را با خودم به خانه ببرم. 
به همین دلیل از او خواســتم به خانه ما بیاید. به خانه 
رفتیــم و او را به خانــواده ام معرفی کــردم. آن مرد با 
ابزاری که در اختیار داشت شروع کرد به بررسی شرایط 
ما و بین همه به من اشــاره کرد و گفت: تو همزاد داری 
و او اجــازه نمی دهد کــه ازدواج کنی یا در ســایر امور 
زندگی ات موفق باشــی ولی نگران نباش؛ من می توانم 
همــزادت که تو را تســخیر کرده از بدنــت خارج کنم. 
آن قدر خوب نقش بازی کرد که همه ما حرف هایش را 
باور کرده بودیم. در ادامه خواست تا برای انجام کار به 
اتاق دیگری برویم چون این کار نباید در حضور دیگران 

انجام می شد. مادر و خواهرانم در پذیرایی نشستند و ما 
بــه اتاق من رفتیم و او به  جای خارج کردن مثلا همزاد، 
مرا مورد اذیت و آزار قرار داد و بعد به ســرعت از آنجا 
رفت. من آن قدر شوکه بودم که تا چند روز بعد نتوانستم 
واقعیــت را به خانواده ام بگویم و وقتی به خودم آمدم 
برای شــکایت بــه آگاهی مراجعه کردیــم. یک تصویر 
احتمالی از چهره او طراحی شــد و مشخصاتش را به 
همکاران تان دادم اما واقعا بعید می دانم بتوان نشانی 

از او پیدا کرد.
می دانم الان دارید با خودتــان فکر می کنید چطور 
می شــود یک دختر تحصیل کــرده امروزی تــا این حد 
ســاده لوحانه برخورد کند و اجازه بدهد کســی با ابزار 
خرافات او را اغفال کند؛ امــا من اصلا به ذهنم خطور 
نمی کرد یک انسان تا این حد می تواند فریبکار باشد که 
برای رسیدن به نیات شــوم خود این قصه ها را سر هم 
کند. من آن مرد غریبه را به پشــتوانه حضور خانواده ام 
بــه خانه بــردم و این بلا به ســرم آمــد. در تعجبم از 
خانم هایی که به تنهایی به منزل رمالان و دعانویســان 
مراجعه می کنند و خود را در معرض هرگونه آسیب و 

سوءاستفاده مالی یا فیزیکی قرار می دهند.
نظریه کارشناس

- اعتقاد به خرافات و داستان هایی چون دعانویسی 
و رمالــی یکی از آفت های جامعه ماســت که با وجود 

ارتقای ســطح تحصیلات و آگاهی افــراد جامعه هنوز 
آســیب های ناشــی از آن دامن گیــر بســیاری از افراد 

خصوصا زنان می شود.
- هــر مشــکلی راه حــل عقلانی و علمــی خود را 
دارد و پناه بردن به امور خرافی فقط شــما را در چرخه 
باطل مراجعه نزد رمالان و دعانویســانی قرار می دهد 
که امورات شــان را از راه باورهای خرافی مشتریان شان 

می گذرانند.
- اگر به معنای واقعی در جست وجوی گشایش در 
زندگی خود هســتید پولی را که قصد دارید برای رمالی 
هزینــه کنید در اختیار افراد نیازمنــد جامعه قرار دهید 
تا از بازتاب شــادی آنان گشــایش و آرامش به ســمت 

زندگی تان سرازیر شود.
- هرگز اجازه ندهید فردی غریبه تحت هیچ عنوانی 
به زندگی شــخصی شــما قدم بگذارد. اعتماد نابجای 
قربانی سبب شد تا وی توسط کسی مورد آزار قرار بگیرد 
کــه کوچک ترین اطلاعــی از هویت واقعــی او ندارد تا 

سرنخی در اختیار پلیس قرار دهد.
-بــا وجود اینکــه قربانــی آزار در وضعیت روحی 
بدی به ســر می برد اما به دلیل محدودیت زمانی برای 
محکمه پســندبودن مدارک و آثــار به جامانده از عمل 
مجرمانه، توصیه می شود اطرافیان سریع نسبت به ثبت 

شکایت و هدایت قربانی به پزشکی قانونی اقدام کنند.


